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3 ،علي نظري2  پروانه رضايي ،1علي فتح اللهي

:چكيده

در. به چشم مي خورد مكاتب فكري ه يهمعلم تأويل متون مقدس درهرمنوتيك يا

معني لغوي . جلوه اي از ژرفايي، گستردگي و جاودانگي آيات قرآن مي باشد تأويل نيزاسلام

رفته  قرارگ بررسيمورد تفسير با تفاوت تأويل و علم اين منشأ قرآني،و اصطلاحي تأويل

و امامان ) ص(بر اساس روايات شيعي وبرخي ازعرفا، راسخان در علم، پيامبر اعظم . است

در روايات . شيعه و كساني كه از تهذيب نفس، صفات معنوي  و قدسي برخودارند، مي باشند

ده وشبر لزوم مطابقت تأويل آيات با مباني قطعي وحي تأكيد و از ديدگاه برخي از عرفا 

.  را نكوهش كرده اندبي اساسأي و  به رتأويل 

. دارندرويكرد خاصي تأويل آيات      فرضيه ي اصلي اين نوشتار مبتني برآن است عارفان در

. اين نوشتار توصيفي و كتابخانه اي و بر اساس تحليل اسناد معتبر عرفاني تدوين شده است

مسلمان و سازگاري آن با دستاورد عمده ي اين گزارش بيان شيوه ي نگرش تأويلي عارفان 

.الهي نيز باشدبزرگ  و موازين قسط يعني سنتّ انبيا و اولياي سليمعقل

:واژگان كليدي
.علم و راسخان در عرفانيمتشابه، تأويلهرمنوتيك، محكم،

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد. 1
.عضو هيأت علمي  دانشگاه پيام نور. 2
.استاديار دانشگاه لرستان. 3
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:طرح مسأله

،تمثيلي موجود در متون مقدسجنبه هاي نمادين ورمزگونگي ووجود متشابهات،

تأويل به معني تفسير . مه ي زواياي پيچيده ي آن را دشوار ساخته استدريافت ه

-»هرمنوتيك« يا شرح معناي باطني متون مقدس است، كه در لاتين 1رمزي و كنايه اي

قدمت اين انديشه همزاد انديشه هاي رمزين . خوانده مي شود»كشف المحجوب«يعني 

ار مهمي به شمار مي آيد كه در لذا اين علم از موضوعات بسي. نمادين بوده استو

نزد مسيحيان مكتب عرفاني قبالاي يهود وحتي درر همچون هندويي وگمكاتب دي

از»هرمنوتيك«اصطلاح ) 496-1370:497احمدي،.اوليه نيز مورد توجه واقع شده است

كردن بر اساس پيش فرض ها و تعابير انساني،  به معناي تفسير2»هرمنيوئين«فعل يوناني

پيوندهاي اشتقاقي  يوناني،3»هرمس«نام خدايالبته اين اصطلاح با. اس شده استاقتب

هم هم تأويل كننده ومكان است وهرمس هم آفريننده ي زمان و) Van:276(.دارد

وگفتارخالق زبان وراسقراط حكيم اوو)1366:501زرين كوب،(.پيام آوراست

ناصرخسرو قبادياني اين علم را به يوشع ) 496 :1366،زرين كوب(.تأويل دانسته است

: بن نون نسبت مي دهد و مي گويد

 اين قول، پنـد يوشع بن نون استتأويل را طلب كه جهودان را

     در ميان مسلمانان نيز اين معنا با تأويلاتي كه در قرن اول هجري از حروف مقطعه 

جهميه . يد آمدن فرق و مذاهب، گسترش مي يابدكرده اند، آغاز مي شود وسپس با پد

براي فرار از تجسيم، معتزليان براي پرهيز از جبر گرايي و نفي رؤيت، باطنيه در مسائل 

. كلامي و اخوان الصفا در تأليف بين عقل و وحي به تأويل آيات و احاديث پرداخته اند

 تأويل گرايي اند، در حتّي كساني مانند احمد حنبل و ابوالحسن اشعري كه مخالف

).61: 1380شاهرودي،. (موارد ضرورت، تمسك به تأويل را تصديق كرده اند

هرمنوتيك يعني ابتناي «: لذا برخي اصطلاح هرمنوتيك را چنين تعريف مي كنند

1.Allegorical Interpretation
2.Hermenuein.
3. Hermes.
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)1375:8شبستري،(».انتظارات مفسرعلائق ووفهم متون بر پيش فهم هاتفسير و

. اندرفته در يك معنا بكارندكه و هرمنوتيك دو واژه ي مترادفاين تأويلبنابر

قول به رمزگونگي متون مقدس به ويژه باطن وقائل شدن به ظاهر و      بدون ترديد،

تأويل در آيات قرآن كريم نه تنها نقص تلقي نمي شود، بلكه زمينه ساز پويايي و

ويه كه حاوي يك پيام بيش نيستند، زيرا گزاره هاي يك س. ژرفايي انديشه ها مي گردد

. نخواهند داشتنسل هاي ديگر راگنجايي هماهنگي با همه ي اعصار و

ابعاد رمزي متون مقدس اين، واژه ي تأ ويل كه بر جستجوي معناي پنهان و      بنابر

، كلام الهي داراي ظاهربه تعبير قرآن كريم،. ي قرآني و روايي داردي خود مبنا،تكيه دارد

معاني ظاهري آن از جلوه وزيبايي خاصي برخوردار است وتأويل است،باطن و

فراتر از نزد خداي متعال وتأويل قرآن در لوح محفوظ،. ي آن ژرف وعميقنحقايق باط

ظرفيت روحي البته كساني كه از سعه ي وجودي و. ادراك عقول انسانهاي عادي است

ه ي الهي بر قلب هايشان مي توانند اين حقيقت طهارت قلبي برخوردار باشند با افاضو

با وجود آن كه سرچشمه ي اين علم در )1371:97شجاعي،( .برتر قرآني را دريابند

گونه هاي ديگر اما كاربرد آن محدود به حوزه ي قرآن نيست وبهقرآن كريم است،

ته از آيات چنان كه ناصرخسرو قبادياني برآن است كه گذش. سخن نيز راه يافته است

عين :نك. (را نيز بدون تأويل نمي توان درك كرد) ص(قرآن، بسياري از احاديث پيامبر

 بيان وحي و تبعيت از طريق بهعارفان مسلمان نيز با تأسي ) 1373:37القضات همداني،

 مدعي نيل بدين درجه ي از معنا مي باشند كه به واسطه ،انبيا و سلوك بر مسلك اوليا

مي توانند به بيان رازوارگي هاي آيات متشابه قرآني و پاره اي ازي تهذيب نفس 

.احاديث توفيق يابند

معناي لغوي و اصطلاحي تأويل

عبارت است از و» بازگشت به اصل«درلغت به معناي» أولاً:آلَ«      تأويل از ريشه ي 

در بيان همچنين .جهت علمي يا عملي استآن ازبرگرداندن چيزي به نهايت مقصود

ح إلاّ بِبيانٍ  لا يصلف معانيه وختَي تَذلامِ الَّيرُ الكَفستَ«:تعريف اصطلاحي آن آورده اند
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.معاني بسياري ذكر شده استبراي تأويل، ) 1410:11/33ابن منظور،(.»يرِ لفَظغَ

ت ت ملك اميمنتهاي كم)2. عاقبت)1: ميبدي براي تأويل پنج معني زير را ذكر مي كند

1361:3/622ميبدي،(.الوان)5) درست كردن(تحقيق )4تعبير رؤيا )3) ص(دمحم(

رد أحد المحتَملَينِ إلي ما «:تعريف اصطلاح تأويل مي گويد در البيانصاحب مجمع

حمل لفظ براصوليين عبارت است ازتأويل نزد )1/4:طبرسي، بي تا (»يطابقَِ الظاَهر

علم اصول شامل پس تأويل در.خلاف آن ظهور دارديا در آن ظهور ندارد يامعنايي كه 

ومعناي تأويلي بايد با كل قرآن وسنت نبوي هماهنگ نص نمي شودآيات محكم و

لفظ تأويل دراصل به معني توجيه كردن و«:دنمي گويباره چنين اين درلذا . باشد

فهم برحسب گمان وود گوينده باشدباطن مقصبه آنچه دربرگرداندن ظاهركلام است،

كه منظور باطني به عبارت ديگر هر چه را.عقيده ي آن كس كه صاحب تأويل استو

قرآن كريم درو بدين معني نيزتأويل گويندكلام باشد،گوينده برخلاف مدلول ظاهر

 )1374:1/323همايي،(».بسيارآمده است

تأويل از ديدگاه قرآن كريم

معارف و معاني عالي آسماني است كه كريم حقيقتي برتر و مجموعه اي از     قرآن 

ابتدا به ياري انديشه ي بشري براي هدايت و نجات بشر از ضلالت و گمراهي از

پس بدان جهت كه اين معاني . در كرانه ي شناخت چراغ راه انسان بوده استشتافته و

تشبيهات  نيز در هيأت تمثيل ولطيف در ظرف تنگ الفاظ و حروف ريخته شده و گاه

پس حقيقت مفاهيم آيات قرآن . حسي جسماني نمودار شده محتاج تأويل مي باشد

با اين توضيح .  بارآمده است17قرآن كريم واژه ي تأويل در. همان تأويل است

يا أبت هذا «:آيه ي شريفه ي به ويژه در و45و36يوسف آيات ي سوره در» تأويل«كه

با پدرش به ) ع(مكالمه ي حضرت يوسف در) 100/يوسف(»…ياي من قَبلُتأويل رؤ

معناي شرح بطون  در39/يونس، 7/ در سوره هاي آل عمرانومعناي تعبير خواب 

 بيشتر ناظر بر پرده برداري از 82 و78 و در سورة كهف آيات .قرآني بكار رفته است

 كه هر حادثه اي در اين جهان بدين معني. اسرار و رموز پديده هاي جهان هستي است
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ظاهري دارد و باطني و برخي ظاهر آنها را مي بيند و قضاوت خود را بر آن مترتب مي 

ك لايه هاي دروني و نكته هاي باري) عبد(كنند ولي عده اي ديگر چون حضرت خضر 

-61 :1386نظري و رضايي،: نك(تر از موي پديده ها و حوادث را دريافت مي كند 

رخي تأويل را اخراج دلالت لفظ از دلالت حقيقي به دلالت مجازي تلقي كرده  بلذا)83

قرآن كريم علامه ي طباطبايي در بيان معناي تأويل در) 1376:738خرمشاهي،( .اند

نام تأويل ذكر شده است از قبيل مدلول لفظ نيست، ه قرآن كريم بآنچه در«:مي گويد

لاتر از درك عامه بوده، كه معارف اعتقادي و بلكه حقايق و واقعيت هائي است كه با

وي همچنين در  ) 1348:5طباطبايي،(».احكام عملي قرآن از آنها سرچشمه مي گيرد

الميزان تأكيد مي كند كه تأويل مختص به دسته ي معيني از آيات نيست، بلكه براي 

قبيل آن ازمقصود آن است كه قر. محكمات ثابت استتمامي آيات اعم از متشابهات و

ي خارجيه است كه از افق افهام ه ر عينوبلكه از اممدلول هاي الفاظ نبوده،مفاهيم و

:1364طباطبايي، محمدحسين،(.در تحت الفاظ قرار نمي گيردعموم بالاتر بوده و

محكم و «اين كه آيات وحي شامل  تصريح دارند بر1اما خود آيات قرآن كريم) 3/90

كسي جز خداوند يا آن كه راسخ در علم باشد به تأويل وست وو جز اينها» متشابه

نيز ) ع( در احاديث معصومين ،اين مضمون. درك ژرفناي معناي كلام حق پي نمي برد

: 1395 ، ونيز نهج البلاغه ، 1369:1/21سلمي ،:رك. (مورد اشارت قرار گرفته است

تأويل ت قرآن به ترجمان ونياز آيادر) ع(چنان كه اميرمؤمنان علي )61 ص8/خطبه 

بين الدفَتينِ لاينطقُ و لا بد لَه من  وهذَا القرُآنُ إنَّما هو خَطٌّ مستور«:مي فرمايد

ي علامه  ) 182ص125/خطبه نهج البلاغه،(».ترَجمانٍ، و إنَّما ينطقُ عنه الرِّجالُ

 از راه لفظ نيز قابل بيان نمي آن است كه تأويل قرآن از طريق تفكر وطباطبايي بر

راه مشاهده مي توانند آن را باشد؛ بلكه تنها پيامبران و اولياي پاك خداوند آن هم از

دسته : وي اهل تأويل را به سه دسته ي زير تقسيم مي كند )1348:5طباطبائي،. (بيابند

1- آيات نهم تاَبالك ليكالَّذي أنزَلَ عهوحكَماتنَّ أُمأخُرَُ  ه تاَبِ والك مآل (»…متشابهات

)7/عمران
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علم را به عدم مثلاً. صفات خداوند را تفسير سلبي كرده اندي اول كساني كه اسما و

دسته ي ديگر آناني كه تأويل را به . جهل و قدرت را به عدم عجز تأويل كرده اند

دسته ي سوم كساني كه فقط به احتمال هاي و. نقلي استناد كرده انداحتمالات عقلي و

)133-1364:14/132طباطبايي،. (نقلي استناد كرده اند

تأويلتفاوت علم تفسير و

فرهنگ نامه هاي قرآني از جمله مأخذها وآن، كتب وجوه القرآن و     تفاسير قر

. اصطلاحي تأويل پرداخته اندمراجعي است كه به بحث پيرامون جنبه هاي لغوي و

-122:  ش1344طبري، (.برخي از مفسران تأويل را مترادف با تفسير معنا مي كنند

ي فهم متون مقدس اند و هر دو تأويل، هر دو از روش هاي سنتبنابراين، تفسير و)123

 به 1باردر قرآن كريم فقط يك» تفسير«با اين تفاوت كه واژه ي . لفظ منشأ قرآني دارند

كرات و دره قرآن كريم بحال آن كه تأويل دربيشتر ندارد؛يك معناكار رفته است و

است كه نقل شده )ع(اميرمؤمنان عليدر روايتي از. رفته استمعاني مختلفي به كار

) 15/117:مجلسي،بي تا(».يرقَي باِلتَّفسيرِ في مسامعهمتجُلَي باِلتَّنزيلِ ابصارهم و«: فرمود

بر عناصر عادي و قابل فهم عامه در » تفسير«جمله موارد تفاوت اين دو آن است كه از

كيد مي نحو، فقه اللغه، تاريخ، اصول عقايد و امثال آن تأصرف و: متن مقدس، از قبيل

كند؛ درحالي كه تأويل بر جستجوي معاني پنهان و ابعاد رمزي متن قرآني تكيه 

كه بعضي معتقدند كه تأويل همان تفسير ا باشدمبنشايد بر همين (Peter:105).دارد

.باطن لفظ است

تفسير  برآن است كه  و قصه ي آيه مي داندشأن وعلم نزول ورا      ميبدي تفسير 

معني محتمل است وحمل آيه برسماع درست نيايد، اما تأويل،ف وجز به توقي

سنت علما محظور نيست به شرط آن كه موافق كتاب واستنباط اين معني بر

 از نظر سهروردي نيز تفسير، علم به شأن و اسباب نزول )1361:2/20ميبدي، .(باشد

)23/فرقان.(تفسيراًولا يأتونك بمثلٍ إلاّ جئنك بالحقِ وأحسنَ . 1
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و معرفت و ميزان آيات وحي است، اما تأويل درك معني آيات بر اساس صفاي فهم 

)25: 1374سهروردي، . (تقرب به خداوند مي باشد

فخَلََط بينَ التَّفسيرِ الَّذي هو «:     شيبي در بيان تفاوت تأويل و تفسير چنين مي گويد

الاطلاعِ القلَبي علي الإيضاح العقلي و التأويل الَّذي هو الإيضاح علي الرسُوخِ في العلمِ و

در بيان اختلاف ميان اين دو سهروردي نيز) 2/93 :1964الشيبي،(» نَّصِ و سرِّهروحِ ال

تها و الاسبابِ الذَي نزلت فيها، و هذاَ علم نزولِ الآيةِ و شأنه و قصفالتفسيرُ«:مي گويد

ا التأويل، فَصماع و الأثر؛ وأملَي النَّاسِ كافَّة القولِ فيه الاَّ باِلسحظوُر عالآيةِ إلي م رف

نةَ؛فالتأويل يختلف باِختلاف  تحَتملهُ إذاَ كاَنَ المتحمل الَّذي يراه يوافقُ الكتاب والسيمعن

الَيحالِ المؤون االلهِ تَعبِ القرُب منصالفهَمِ وم فاءن صا ذكَرَناَ ملَي مسهروردي،(».لِ ع

مدلول لفظ، ولي تأويل را باطن و وناصر خسرو قبادياني تفسير را معنا) 50 :1374

وي برآن است كه از . جوهر معنا تلقي مي كند كه لفظ دلالت آشكاري برآن ندارد

 مي حقيقت دين حاصلاز تأويل، باطن ويد وآدست مي ه تفسير، ظاهر شريعت ب

)1363:61ناصرخسرو،(.گردد

ل تأمل است كه عمل تفسير، فرايند فهم متون مقدس، اين تفاوت قاب      بنابراين، در

تأويل دراما. معناي پنهان آن را آشكار مي سازدوعبارتي را شفاف مي كندمتن يا

نتيجه ي اتحاد با هستي از طريق سير در انفس دردرعرفا دريك افق رنج وعرفاني،

تنقيح حال آن كه عمل تفسير نيازمند مقدماتي مانندصدد فهم وحي الهي بر مي آيند،

شبستري، : نك. (يش فهم ها است كه به نوبه ي خود، كاري سخت و طاقت فرساستپ

)120و1375:119

آگاهان به علم تأويل

در نزد خداوند متعال است، فراتر از حد تأويل آيات قرآن كه در كتاب مكنون و

زاما بر طبق نص صريح قرآن، حق تأويل ا. ادراك عقول انسان هاي عادي استتوان و

» واو«نظر مفسراني كه از) 7/آل عمران(.آن خداوند و سپس ريشه داران در دانش است

تلقي مي كنند، علم تأويل صرفاً به خداوند »استئنافواو«از االله ،آيه را بعدمذكور در
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( .و راسخان در علم الهي به تسليم در برابر امر او اعتراف دارنداختصاص مي يابد

خداوند : نقل شده است كه فرمود) ع(از اميرمؤمنان علي ) 124-122:  ش1344طبري، 

) 15/117: مجلسي، بي تا (.به تأويل آگاهندرا بندگاني است كه به تنزيل ايمان دارند و

را افضل راسخان در علم خوانده است كه با ) ص(در روايتي  رسول اكرم ) ع(امام باقر 

نيز بعد از او وارثان اين علم )ص(پيامبر تعليم الهي حق تأويل يافته و اوصياي خاص 

هم از ) ص(خسرو برآن است كه پيامبرناصر) 213/ 1388:1كليني، (.خواهند بود

) ع(اما بر امير مؤمنان علي . هم از بعد تأويلي آنجنبه ي تنزيل وحي برخوردار بوده و

ناصر . ( گيرند مي هآنان تنها از تأويل بهرباب تنزيل بسته است و) ع(وساير امامان

) 1363:60خسرو، 

     كساني از بزرگان عرفان همچون محيي الدين ابن عربي معتقدند كه علم تأويل 

مخصوص خاتم رسولان و خاتم اولياست و هيچ كس جز از طريق مشكات خاتم 

 مولوي هم بر )62: بي تاابن عربي ،. ( رسالت يا ولايت بدين علم راه نخواهد يافت

.علم به اسماء الهي پيدا كرد) ص(نيز به نور پاك پيامبر اعظم) ع( آدمآن است كه

جان و سر نامها  گشتش پديدچشم آدم چون بنور پاك ديد      

)1/1246مثنوي معنوي،(

، بعد از »راسخان در علم« احاديث شيعي مقام      شايان ذكر است كه در پاره اي از

) ع(چنان كه امام صادق . امامان شيعه عليهم السلام نيز اطلاق شده استرسول االله بر

همو ) 1388:1/213كليني،. (»نحنُ الرَّاسخونَ في العلمِ  و نحنُ نَعلَم تأويله«:مي فرمايد

. » أميرُ المؤمنينَ و الأئمةُ من بعدهالرَّاسخونُ في العلمِ«:در جاي ديگر نيز مي فرمايد

چنان . تنزيل هدف واحدي دارندگاه تأويل و) ع(در سخنان ائمه )213: 1388كليني،(

: بي تا مجلسي ، (»تجلَي بالتنزيلِ أبصارهم ويرقَي بالتَّفسيرِ في مسامعهم«:فرمود) ع(علي 

خداوند سبحان، :  كه گفته اندچنان. گاه نيز تأويل نقطه مقابل تنزيل است) 23/133

.اميني بر تنزيل باشدرا مبعوث كرد تا بيم دهنده اي براي جهانيان و) ص(محمد 

خداوند را بندگاني است كه به : همچنين حضرت فرمود) 18/226:بي تا مجلسي ، (
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بر اين اساس، در ) 23/123: بي تا مجلسي ، . (به تأويل آگاهندتنزيل، ايمان  دارند و

به ذكر تأويلات پاره اي ) ع(ار روايي شيعه احاديثي به چشم مي خورد كه درآن ائمهآث

شخص پيامبر » ناطق«انديشه ي باطنيه نيز منظور از در. از آيات قرآن پرداخته اند

اين نامگذاري ها ارتباط مستقيمي با جنبه ي . وصي پيامبر است» اساس«ومنظور از 

وظيفه ي وصي او تأويل وتنزيل است وفه ي پيامبر،زيرا وظي. باطن وحي داردظاهر و

البته در آثار عرفاني عرفاي بزرگ اسلام نيز بهره . كشف اسرار دروني تنزيل حق است

چنان .نسبت داده مي شود) ع(مندي از علم تأويل به امامان شيعه به ويژه حضرت علي 

 در قصيده -دبيات عرب بزرگ ترين سراينده شعر صوفيانه در ا-كه ابن فارض مصري 

:ي تائيه صريحاً در اين باره مي گويد

ةِ علي، بعلمٍ نـــــاله بالوصيو أوضحَ بتأويل ما كاَنَ مشكلاً     

)1990:73ابن فارض،(

ز حق مسلم امامان شيعه را در برخورداري از       در اين راه، حتي مستشرقان ني

لذا . موهبت الهي علم تأويل، مكتوم نگذاشته اند و همواره  بدان تصريح نموده اند

تنها بر تعليم ظاهري مفسران تأكيد نداشته، )ع(برخي از آنان معتقدند كه امام صادق

سلوك  و سير و خواهان توسعه معنوي ،بلكه براي دستيابي به معاني عميق تر قرآن

،  قديم ترين 1»پل نويا«همچنان كه (Peter:14/105) شخصي مفسر نيز مي باشد

آن است وي بر.مي داند)ع(تفسير منسوب به امام جعفر صادقنمونه ي تأويل آيات را

)1373:8نويا، (.استگذاشتهجايمحافل صوفيانه بربسيار زيادي درتأثيركه اين تفسير

و«:مقام راسخان در علم چنين مي گويدبيان شأن ودر نهج البلاغه در) ع(امير مؤمنان 

اعلَم أنَّ الراسخينَ في العلمِ هم الذين أغناَهم عنِ إقتحامِ السدد المضرُوبة دونَ الغُيوبِ 

)125 ص91/نهج البلاغه، خطبه(» .إلإقرار بجهله ما جهلُِوا تفسيرَه من الغَيبِ المحجوبِ

در لوح محفوظ است، به وسيله ي پس حقيقت برتر قرآن كريم كه نزد خداوند و

1.Paul Nwyia.
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لذا بر اساس . كساني كه داراي طهارت قلبي و ظرفيت روحي اند نيز ادراك مي گردد

تهذيب علماي هر قوم كه از طريق تزكيه و)ع(مفهوم روايات شيعي، بعد از معصومين 

:1388كليني، . ( حق تأويل آيات خواهند داشتنفس بدين جايگاه رفيع نائل گردند نيز 

 البته سيد حيدر آملي از عرفاي بزرگ شيعه، امثال اين معارف و حقايق را در )213/ 1

سپس متابعان آنان از اقطاب و اوتاد و ابدال نيز از  اوليا دانسته وودرجه اول خاص انبيا 

: نا نيز در بيان معني حديث مولا)28 : ش1367آملي، . ( اين علم بهره مند مي داند

دانسته است كه عقول » كامل العقلي«اهل تأويل را انسان هاي » إغتنموا برد الربيع«

)2053و1/2052: 1362مولوي،. (جزوي ساير انسان ها در پرتو آن به كمال مي رسد

تأويل از ديدگاه حكيمان

آن را اهر آيات را قشر و     صدرالمتالهين با اشاره به حديث بطون هفتگانه ي قرآن، ظ

مفاتيح : رك. (باطن آن را مراحل سفر معنوي دانسته استبه ظاهر انسان تشبيه كرده و

كربن مي گويد كه هر سرگذشتي درعالم خارج چيزي جز بيان )190-186ص,الغيب

معاني كارهاي رخ داده در تاريخ مقدس . رمزي يك سرگذشت دروني عالم نفس نيست

:1371كربن، (.ي گردد كه تنها با تأويل معنوي مي توان بدان دست يافتبه جهاني بر م

توجه به آن چه از نظر گذشت، برخي به جنبه تأويلي همه ي آيات قران با ) 1/338

بزرگان فرقه ي اسماعيليه نيز با استناد به ) 1364:3/49:طباطبائي.(كريم اعتقاد دارند

معتقدند كه همه ي » .لهَا ظهَرٌ و بطنٌ القرُآنِ آيةٌ إلاَّ وما نزُِّلَت علَي منَ« :حديث نبوي

از نظرآنها تأويل، باطن ) 30: بي تا نعمان بن حيون،.( آيات قرآن قابليت تأويل دارند

)61:ناصر خسرو، بي تا(.آن نداردمفاهيم قرآني است كه لفظ دلالت واضحي بر

انديشمندان ديگرمكاتب وحتي فرقه هاي اسلامي مانند آنان نيزدربيان گستره ي تأويل،

چنان كه قاضي نعمان از .احاديث آميخته اندمفاهيم خاص خود را با تأويل آيات و

6/سوره يوسف(»تأويل الأحاديث«عالمان برجسته ي اسماعيلي مذهب، تعبير قرآني

:بي تاناصر خسرو،. (تلقي كرده است) ص(را به معني تأويل در سخنان پيامبر) 21و

:لذا ناصر خسرو مي گويد) 31
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ثمر مرابرگش ترا كه گاو توئي وقول رسول حق چو درختي است بارور 

)1372:7ناصرخسرو، ( 

جهميه براي «:زرين كوب، دربيان هدف متكلمان از قول به تأويل مي گويد    استاد

اخوان الصفا  باطنيه ورؤيت حق،قول به جبر ومعتزله براي اجتناب ازفرار از تجسيم،

)21:ش1369زرين كوب،(».كرده اندبراي تأليف بين عقل وشرع به تأويل گرايش پيدا

چگونگي تأويل از ديدگاه عارفان

. يكي از ويژگي هاي مهم عارفان مسلمان ارتباط گسترده آنها با قرآن كريم است

بسياري از عرفا به . آيات مي دانندتأويل را كشف معناي حقيقي و راستين ظاهرآنها

درحالي كه برخي از صوفيه تقريباً همه . عدم مخالفت لفظ با معناي تأويلي تأكيد دارند

 بسياري از بزرگان .ي آنچه را ديده، شنيده، يا خوانده يا شهود كرده اند، تأويل مي كنند

تأكيد صريح برعرفان همچون بسياري از اصحاب نظر از علماي دين، به تبعيت و بنا

محكمات قرآني هيچگونه اصول قطعي وقرآن معتقدند كه در بيان حقايق واضح،

: چنان كه مولوي مي گويدتأويلي در نمي گنجد،

هيچ تأويلي نگنجد در ميـــانحقيقت كان بودعين عيــانآن

)1362:2/3243مولوي،  (

 تأويل 42و38،23/و نمل100/ عرفا و صوفيان، عرش را در سوره هاي يوسف

ابوالفضل .(چنان كه ميبدي عرش خداوند بر زمين را دل دوستان مي داند. مي كنند

) 640-3/639: 1361ميبدي ،

 ، عارفان همواره ميان ماده و معنا.      بنابراين در عرفان، تأويل به اوج خود مي رسد

تمايز و فاصله مي ديدند و ... واژه و استعاره، متن و تفسير، تعبير و تجربه، قال و حال و

يات آبطون براي اساس قول به ظهور وآنها بر. در انديشه ي پركردن اين رخنه بودند

خويش را نائلان به مقام مقيد در ظاهر الفاظ مي دانند وقرآن، علماي ظاهر را اسير و

دريغا خلق به ظاهر «: چنان كه  عين القضات همداني مي گويد. ي كنندتأويل تلقي م
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عين (» .باش تا مغز او همي خورند. قرآن قناعت كرده اند؛ و همه از او پوستي ببينند

البته ديگران نيز تأويل را دريافت گهرهاي نفيس ) 178و 176: 1373القضات همداني، 

:قرآني خوانده اند

پر گوهر بــا قيمت و پر لؤلؤ لالاخدايست  درياي سخنها سخن خوب 

لؤلؤست سوي مردم داناتأويل چواهرتنزيل ــشوراست چو دريا بمثل ظ

)3: 1373ناصرخسرو،                                                           ( 

ي قرار دهند كه برداشتش از برخي كوشيده اند كه ابن عربي را در زمره ي كسان

تأويل به معناي بازگشتن به اول است، لذا اينان برآنند كه تأويل نزد ابن عربي 

يكي از بارزترين آثار ابن عربي ) .89 :1380كاكايي ،. (است) خدا(اولبرگرداندن امور به

ي اقدام كه در آن مستقيماً و به و فور به تأويل واژه ها و حمل آنها بر معناي غيرظاهر

ابن عربي . مي باشد» فتح الذخائر و الأغلاق شرح ترُجمان الأشواق« نموده است، كتاب 

بعد از سرودن اشعار ديوان ترجمان الأشواق پس از اينكه مورد هجمه و انكار و شتم و 

ملامت فقهاي حلب قرار گرفت، براي دفاع از جايگاه، حيثيت و وجهة خود، اقدام به 

ابن عربي معتقد است الفاظي را كه در ديوانش از . ات اين ديوان نمودتأويل و شرح ابي

قبيل طلل، ربوع، بدور، شموس، نبات، بروق، رعود، رياح، جنوب، سما، طريق،نساء 

بكار گرفته است، همه برانوار الهي و معاني باطني حمل و تأويل مي شوند .... كاعبات و

:حمل كردو نبايد آنها را بر معاني ظاهري و لغوي 

مـاــّأو ربوع أو مغــــان كلُرُه من طلََل            ـــكلَُّمـَــــــا أذكُ

ه،أو أماــوألا، إن جــــاء فييـا  :تـها، أو قل: وكذا إن قلت

 كذَاَ إن قلُتو :ي،أو قلُتو:همهنَّ جعا،أوهماـأو همو، أو  ه

ماـــأو أته  قدر في شعرنا، لي        دــقد أنج: وكذا إن قلت 

 مـــــاــوكذاالزهرإذا ماابتست      ـبك: وكذا السحب إذا قلت

مـيـبانه الحاجر،أو ورق الحوا                 ـــأو أنـادي بحــــداه يمم

مـاـأو شموس، أو نبات أنجت              ــأو بدور في خـــدور أقل
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أو سمـاأو رياح، أو جنوب،ــا        ـ صبأو بروق، أو رعود، أو

ــاــرمـأو جبال، أو تلال،أوـــا         ـأو طريق أو عقيق  أو نق

أورياض، أو غياض،أو جميربي           ـل أوـأو خليل أو رجيـ

 أو دمـيوس،ـطالعات كشمنُهد                ـاتــأو نساء كاعبـــــ

همــــاــتفذكره، أو مثله أنري                     ــجـــــاكلما أذكره ممـ

رب السمـااـأو علت جاء بهت                 ـمنه أسرار وأنـــــوار جل

مثل مالي من شروط العلمــاله                  نــلفوادي، أو فـــــؤاد م

ــاـقدمــأعلمت أن لصدقيويه                     ـه علــــــــ«ـصفة قدسي

1واطلب الباطن حتي تعلمـــاها           فاصرف الخـاطر عن ظاهر

)25-26 : 2005ابن عربي،(

:        بنابر ابيات فوق الذكر مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه ابن عربي 

أويل مي گردد، و بسياري از الفاظ و مفردات، بر معاني باطني و نوراني و معنوي ت: اولاً

.بايد از معناي ظاهري آنها صرف نظر كرد

. اين معاني و اسرار انوار را رب السماء بر دل برخي از انسان ها مي گشايد:ثانياً

. علماي اهل تأويل  بايد از صفات معنوي، الهي، قدسي و آسماني برخوردار باشند: ثالثاً

 داند كه شرايط تأويل را دارند و اسرار و ابن عربي خود را از جمله علمايي مي: رابعاً

مي برم و ... خرابه ها و نوازندگان و« هر زمان كه نامي از :  مضصمون كلي ابيات چنين است.1
به كار مي برم كه مرجع آنها براي » ...هي وها ، يا، الا، و «: يا واژه هايي  مبهم از قبيل

ها گريه كردن ابرها، خنديدن گل«: خوانندگان مشخص نيست ويا هرگاه از اسناد مجازي مانند
هاي در حجله، خورشيد، ستارگان ، رعد و برق و انواع بادها ي صبا و شمال  و كوه و از ماه

استفاده ... هره اي تابنده بسان خورشيد وها و راه ها و دشت ها  و زنان پستان برآمده ي با چ
مي كنم،  در حقيت بدان جهت است كه بداني همه ي اين ها سر شار از راز و رمزها و 
انوارآشكاري است  كه خداي آسمان آنها را بر دل من  و يا اهل دانشي كه ويژ گي ها و 

سماني اند  كه اين ها همه صفاتي قدسي وآ.  شرايطي چون من دارند، فرود آورده است
مخاطبان بايد ذهن را از ظاهر آنها دور نمايند و در جسنجوي لايه هاي باطني آنها برآيند تا 

.حقيقت آنها را بيابند
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.انوار الهي بر دل او تابيده است

 شايان ذكر است كه محيي الدين با وجود آن كه قهرمان تأويل است اما در شرح و بيان 

تأويل از ) 90  :2005ابن عربي،.( قرآن و سنت در بيشتر موارد پايبند ظاهر متون است

دريافت اسرار امور است كه با تجربه ي عرفاني، شهود ديدگاه مولانا، همان دعوت به 

باطني، رويت باطني و قرار دادن الفاظ بر معاني حقيقي پديدار مي شود وگرنه مواجهه 

. ( با الفاظ مشترك و انجماد بر معناي ظاهري و تمثيلي آن رهزن آدمي است

)65 :1380شاهرودي،

آنكهيه دو نكته حائز اهميت است؛ يكي در بيان تأويل از ديدگاه صوف     به طور كلي 

،است) ع(اهل بيتن در، متعي»راسخان درعلم«: بعضي از عرفا تصريح دارند بر اين كه

چنان كه فيض كاشاني، ائمه را . و خود صوفيه نيز علم تأويل را از آنان كسب كرده اند

م الرِّجس و طهَرهم أهل البيت الَّذينَ أذهب عنه«.معدن علم تأويل خوانده و مي گويد

فيض (» …يراًفس تَينَ عندهم علم القرُآنِ  كلُِّه تأويلاً ولمِ الَّذنَ في العيخُالرَّاستطَهيراً و

لزوم تأويل مباحث دين به بيان ناصرخسرو ضمن تأكيد بر) 50 /1983:1الكاشاني،  

: ي پردازدمدر تأويل وحي) ع(جايگاه بي بديل اميرمؤمنان علي 

به چشم راست در دين اعور است او-تنزيل بي تأويل رفتهركه بر

رخاكستر استـمشك بي بوي اي پسوي اوــمعني بمشك بــاشد لفظ و

أويل حيدر زيور استـــتي وــمعنزيل راـر تنــمر نهفتـــــــه دخت

ر استبرگلــــوي دشمن دين خنجل بي تأويل اوـزيـــكل تنـــــمش
)35-34 :1363ناصر خسرو،(

همين امر  يعني حق تأويل را اين ) ع(حكيم سنائي نيز ضمن مدح امير مؤمنان علي 

:چنين بيان مي دارد

اوست»ي العلم ـالرَّاسخوُنَ ف«داندهر كه تن دشمن است يزدان دوست 

ج خـــانة تأويلـــخــــازن گنـزيلـــكاتب  نقش نامـــــــه تنـــ

)1362:249سنائي،(
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 علم ظاهر و باطن قرآن كريم مي ه يرا گنجين) ع(     ابو نعيم اصفهاني نيز اميرمؤمنان 

) 1409:1/65اصفهاني ،ابونعيم. (خواند

نظر عرفا، جنبه ي عنايتي و موهوبي نكته ي مهم ديگر در بيان چگونگي تأويل از 

لذا ابن . تزكيه درون براي نيل به علم تأويل مي باشدبودن آن و لزوم تهذيب نفس و

عربي، اهل االله را براي درك معاني وحي و شرح رموز آن، از هر كس ديگري مرجح تر

وم سلوك چنان كه حكيم سنائي نيز لز) 1/280:بي تاابن عربي، (.و شايسته تر مي داند

:تهذيب نفس براي درك معاني تأويلي را چنين بيان مي داردو

غوغا ازمجرد بيندالملك ايمانراركه دا-عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد

)1368:52سنائي،                                                                            (

تنها مرداني كه مجرد ازسراپرده ي اسرار حق است و كه تأويل،آن است     ميبدي بر

از ) 1361:2/24ميبدي ،ابوالفضل(.م اند شايستگي درك آن را دارندلعاهر دو

را جز راه -يعني علم تأويل–بزرگان دين، اين تعبير بسيار نقل شده است كه اين معني 

حضرت مولانا كه خداوند گارسخن،چنان .نمي يابندارباب شهود دريافتگان سلوك و

نيز لزوم تصفيه ي نفس براي تنوير دل عارف به انوار قدسي رباني را براي درك حقايق 

:چنين مي گويدو تأويل وحي بسيار ضروي دانسته و

در چــرا تا اخرج المرعي چـران-گوسفندان حــواست را بـــران

ضات حــقايق ره برندتــا بــرو-تا در آنجا سنبل و نسرين چرند

ت كشدجمله حسها را در آن جنّ-هر حست پيغمبـــر حسها شود

بي زبــان و بي حقيقت بي مجاز-حسها بــا حس تــو گويند راز

  تخييلهاستةم مـــايوين تــوه-تـكين حقيقت قــابل تأويلهاس

)3242-1362:2/3248مولوي،(

عقلي در جاي ديگر نيز نور حال را لازمه ي تأويل برشمرده و تأويلات       مولوي 

تعقل فاقد صرفا از راه خرد ورزي و را كه  مبتني برعلم موهوبي نيست ويانمعتزل

:مردود مي خواندناپسند و د تأويلي آيمي به دست تهذب نفس 
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حالو آنِ آنكس كو ندارد نوراين بود تأويل اهــل اعتزال

)1362:3/1027مولوي،                                                            (

تأويل به رأي با عارفان مخالفت 

بايد با مباني قطعي اشارات روايي،ترديدي نيست كه تأويل يا بيان رموز متون مقدس و

يرفت كه همين اساس، بايد پذبر. وحياني و سنت حسنه ي نبوي مطابقت داشته باشد

زيرا اگر بنا شود كه تأويل را همه جا و . چارچوب خاصي داردعلم تأويل نيز شرايط و

وارزش قطعي نخواهد داشت،لحاظ دلالت،از هر كس بپذيريم، ديگرهيچ سخني از

طول تاريخ كساني بدان سبب كه در. سخني مي توان حمل كردمعنايي را بر هرهر

 امر مهم مبادرت ورزيده اند، اهل عرفان نيز گاه رأي خويش به اينمطابق ميل و

در اين راه، ابو حامد غزالي، با وجود . درصدد مخالفت با تأويل بي اساس برآمده اند

 تأويل و لزوم استفاده ي از آن در بيان مفاهيم، پاره اي از ه يتاكيد مكرر بر مسأل

باطل شمرده و ة نازعات، سور17ه يرا درآي» قلب«به » فرعون«تأويلات، مانند تأويل 

أنَّه إشارةٌ إلي » إذهب إلَي فرعونَ إنَّه طَغَي«قَول بعضهِم في تأويل قوَله تَعالَي « :مي گويد

 و بعض هذه التأويلات  …قلَبهِ و قَالَ هو المراد بفِرعونَ و هو الطَّاغي علَي كُلِّ إنسانٍ

فَإنَّ فرعونَ شَخص محسوس  تَواترَ إلَينَا نزيلِ فرعونَ إلي القلَبِ؛يعلَم بطلانها قطَعاً،كَتَ

ي لَهوسةُ معود و هودجِ1/37غزالي ،ابوحامد، احياء علوم الدين( »…النقَلُ بو(

با وي . وي به اعتباري با تأويل موافق و به اعتباري با آن مخالف استندر مث     مولانا 

 داستان و تمثيل كوتاه و بلند را كه به معاني وراي 250ود در حدود وجود آن كه خ

 اما بر لزوم مطابقت تأويل آيات با مباني ،در مثنوي آورده  استظاهر آنها نظر داشته،

چنين » تفسير به رأي«در نكوهش تأويل بي اساس و نفيقطعي وحي تأكيد ورزيده و

:آورده است

هين مگو ژاژ از گمان اي سخت روحق تفسير جو قول حق را هم ز

)1362:6/2296مولوي،                                                                        (
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تأويلات ممنوعه

.  تأويل مبتني بر عقل جزئي و تاويل مبتني بر هواي نفس باطل شمرده اندعارفان

 معتزله، فلاسفه، باطنيه و اخوان الصفا مخالف مولانا در مثنوي با گشاده دستيچنان كه 

دوري گزيدن ازبر اين اساس، اصالت بخشيدن به خود قرآن در استنباط رموز و. است

خودپنداري در بيان مفاهيم متشابه قرآني و روايي باعث شده است تا مولوي همواره 

:خود را با  سه شيوه ي تأويل ناصواب روبرو ببيند

نه روش خردشناسا-1

در اين روش هر متني و عبارتي كه با عقل جزيي فهم نشود، آن را نارسا ومحال 

فضولي را در كار تفسير عقل جزئي وچنان كه بسياري از معتزله. تلقي مي كنند

هر چه كه با عقلشان منافات پيدا كند، رد كرده يا آن را مطابق  وادهددخالت شريعت 

 البته به نظر مي رسد مولوي عقل جزيي را همان قوه .سليقه ي خويش تأويل مي كنند

:مي خواند و آن را مانع بزرگي در سلوك مي داند» وهم«ي 

هست رهرو را يكي سدي عظيمعالم وهم و خيال طمع و بيم 

)1362:5/2652مولوي،(

و إن من شَيء إلاّ يسبح بحِمده «: أويل تسبيح موجودات در آيه ي شريفه ي        ت

. به وسيله ي معتزليان از اين نمونه است) 44/بني اسرائيل(» ولَكن لاَ تفَقهَونَ تَسبِيحهم

اهل اعتزال تسبيح جمادات را به معني عرفي و متعارف كلمه، نامعقول و محال مي دانند 

د كه چون نظر در خلقت پديده ها آدمي را به تسبيح وا مي دارد، همين امر به و بر آنن

: بدين سبب مولانا در رد نظر آنان مي گويد. منزله ي تسبيح جمادات است

غلغل اجزاي عالم بشنـويـــــداز جمادي عالم جانها رويـــــــد

ايـدتربـــــــوسوسه تأويلها نفاش تسبيح جمــــــادات آيدت

ـردة تأويلهاـــنش كـــر بيــبهـــاـچون ندارد جان تو قنديلهـــ

دن خيـــال غي بـودـــدعوي ديكه غرض تسبيح ظـــاهر كي بود

وقت عبرت مي كند تسبيح خوانلك مر بيننده راديـــــــدار آنـب
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و گفتن مي بـودــآن دلالت همچپس چو از تسبيح يادت مي دهـد

دارد نور حالــوآن آنكس كو نود تأويل اهــــــــل اعتزالاين ب

)1027-3/1021: 1362مولوي،                                                                (

 زبانشناسانهروش-2

  اين روش كساني است كه زبان را درست نمي دانند  و چون براي  الفاظ معاني 

.ه تأويل روي مي آورند تا مجال وسيع تري براي معنا بيابندتنگ قائل اند ب

»قدَ كَلَّ اللسان«:تـزان پيمبـــرگفلفظ در معني هميشه نارســـان 

چرخ آفتــابچـــه قــدر داند زق اصطرلاب باشد در حسابـنط

)3013و1362:2/14مولوي،(

نان همواره آدميان را به قلمرو عيان يعني آ.      عارفان همواره از تنگناي زبان ناليده اند

إغتنموا برد الربيع فإنه يعمل بأبدانكم كما «تأويل حديث . عالم جان فرا مي خوانند

:چنان كه مولانا مي گويد. نمونه اي از تأويل زبان شناسانه است» يعمل بأشجاركم

كرده اندت ـــناعــهم برآن صورت قانـــــدردهــببظـاهرراويان اين را

ديده كان بكوهــوه را ديــــده، نـــكي خبر بودند از جــــان آن گروهب

ارست وبقاستــين بهــعقل وجان عن خــزان نزد خدا نفس و هواستآ

ت وحيات برگ و تاكــبهارسونـچاس پــاك ـويل اين بود كانفپس بتأ

ك دينت راست پشتتن مپوشان زآنتـرم ودرشــگفتهاي اوليـــــــان

)2055-1/2049: 1362مولوي،(

شناسانه روانروش-3

كژتابي هاي رواني  اين روش از آن افرادي است كه منشاء تأويلشان، گرايش  ها و

در اسقاط  نواهي راانجام تكاليف مي كوشند تا اوامر واينان براي رهايي از.است

كه  قضاي )ع(آدمنا در قصه ي حضرت چنان كه  به زعم مولا. تكاليف تأويل كنند

نهي تحريميكند ودريافت معني يك نهي خطادرالهي در بستن نظر او باعث شد تا

:تأويل كندرا نهي تنزيهي تلقي و)33/بقرة(»الشجرةَهذهلاتقربا«:شريفهيدر آيه» لاتَقربَا«

خطار  وي ــدانش يك نهي شد بچون آمد قضــااين همه دانست و
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دو توهيم بودـي بـــا به تأويلـــيـودــپي تحريم بــكاي عجب نهي از

رت سوي گندم شتافتــطبع درحيح يافتـل چون ترجيـتأويشـدر دل

)1250-1362:1/1252مولوي،                                                                 (

را كه انسان از سر سستي به تقدير » جف القلََم«   همچنين به نظر مولانا تمثيل 

:چنان كه مي گويد. گرايش پيدا مي كند، مي توان از اين نوع دانست

بهر تحريفي است بر  شغل اممهمچنين تأويل قد جف القلم

راستي آري سعـــادت زايدتكژ روي جف القلم كژ آيدت

/ )5: 1362مولوي، (

نمونه هاي از تأويل آيات ازديدگاه مولوي و ابن عربي
: مثنوي معنوي-1

، سر بريدن و )ع(توسط حضرت ابراهيم ) چهار پرنده( مولانا، انتخاب اربعه من الطير 

و إذا قال ابراهيم « قطعه قطعه كردن آنها و سپس زنده شدنشان را در اين آيه ي شريفه 

الموتي قال أولم تؤمن قال بلي و لكن ليطمئنَ قلبي قال فخذا رب أرني كيف تحُيي 

اربعه من الطير فصر هنّ أليك ثم اجعل علي كل جبلٍ منهنَّ جزء اثكّ ادعهنَّ يأتيك 

 به شكل زير تأويل مي كند) 260/بقره (سعيا و اعلم أنّ االلهَ عزيزٌ حكيم:

هيم، نماد يكي از اوصاف و رذيلتهاي حضرت ابرا) مرغان(      هر يك از چهار طير

جسماني انسان است كه در صورت نكشتن آنها و عدم احياي مجدد، گمراه كنندة عقل 

:عاقلان است

ار ره زن را بكشـاين چهار اطييد هشــتو خليل وقتي اي خورش

هست عقل عاقلان را ديده كشزا آنك هر مرغي از اينها زاغ وش

ان دهد جان را سبيلـبسمل ايشيلــچاروصف تن چو مرغان خل

ال چار خلق اندر نفوســاين مثروســبطّ وطاوست وزاغست و خ

جاه چون طاوس و زاغ أمنيتستبطّ حرصت و خروس آن شهوتست

)76-5/77: 1362مولوي،(

در آيه ي مذكور مشتمل بر » موتَي« از ظاهر كلام مولانا چنين بر مي آيد كه
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لذا با كشتن آنها، حضرت .  رذيلت نفساني را در خود نكشته اندكساني است كه چهار

.را درك مي كند) چگونه زنده مي كنيم(» كيف تحُي«معناي ) ع(ابراهيم خليل 

ان را سبيلـبسمل ايشان دهد جچار وصف تن چو مرغان خليل

:و يا آنجايي كه مي گويد

وم بدرغ شــسر ببر زين چار مخلق را گر زندگي خواهي ابد

كه نباشد بعد از آن زايشان ضرربازشان زنده كن از نوعي دگر

.ق ناپاينده راـــسرمدي كن خلرغ زنده راـسر ببر اين چار م

)76-5/77: 1362مولوي،(

:فتح الذخائر و الاغلاق شرح ترُجمان الأشواق-2

ابن عربي در كتاب مذكور كه در حقيقت تأويلي عرفاني و معنوي از ابيات 

ديوان ترجمان الاشواق است، به تأويل پاره اي از آيات پرداخته است كه ذيلاً به يك 

:   نمونه از آنها اشاره مي شود

در داستان حضرت سليمان و بلقيس، ) 44/نمل(» كشفت عن ساقيها« ابن عربي، عبارت 

حمل ) دو ساق(برداشتن جامه از دو پا « كه بيشتر مفسران قرآن آنرا بر معناي ظاهري 

پرده از راز و (يعني بينت امرها » كشفت عن ساقيها« مي كنند، تأويل نموده و مي گويد 

را بر آشكار شدن آخرت ) 42/قلم (» يوم يكشفَ عن ساق« و نيز آيه » امورش برداشت

ساق اول را بر دنيا و )29/قيامت (و التفتّ الساق بالساق« حمل مي كند سپس درآية 

)32:  م 2005ابن عربي ،.(خرت تأويل مي كندساق دوم را برآ

: گيرينتيجه

تصريح كرد كه تأويل يكي از موضوعات مورد      با توجه به آنچه از نظر گذشت بايد

 در مكتب اسلام نيز اين معنا .بحث در فهم معاني متون مقدس در همه ي مكاتب است

 در دين اسلام نيز لذا. يافتدر قرون اوليه آغاز شد و با گسترش فرق و مذاهب توسعه 

اما مبادي آن با علم با وجود آن كه نوعي تفسير است،تأويل واژه اي قرآني است و

Archive of SID

www.SID.ir



101/ چگونگي رويكرد تأويلي عارفان مسلمان

در ميان مسلمانان، تنها راه نيل به  با وجود آن كه .تفسير تفاوت هاي اساسي دارد

، گروه هايي مانند حشويه و روايي درك تأويل آنها مي باشدحقيقت مباحث قرآني و

.ريه از اهل تأويل ابا داشته و ابن تيميه را نيز اهل تأويل را تخطئه نموده استظاه

در حالي كه . دن كه همه ي آيات قرآن، قابليت تأويل داردرندا عقيده  نيز برخيلبته     ا

 از ديدگاه قرآن قرآن كريم تأويل را در زمينه ي آيات متشابه مورد تأكيد قرار داده است،

ريشه دار در دانش تأويل آيات هستند حق بيان ودر علم اند ي كه راسخ كريم تنها كسان

از نگاه روايات منقول از ائمه ي شيعه اين حق با تعليم الهي .  را دارنداتتأويل متشابه

با تعليم نبوي، اوصياي پيامبر نيز بعد از او وارثان حقيقي   شده وءالقا) ص(به پيامبر

ون پاره اي از روايات كه تهذيب نفس ومتأمل در مض وبا توجه. اين علم خواهند بود

د، نمجاهدت در راه حق را لازمه ي نيل به فهم تأويل مي دان

بعضي از عارفان مسلمان برآنند كه اهل سلوك طريق عرفان مي توانند در زمره ي 

وهوبي آنها معتقدند كه دانش تأويل از جمله امور م.دانش تأويل باشندريشه داران در

.آن را از طريق تهذيب نفس و به واسطه ي صفاي دل مي توان به دست آورداست و

بنابر اين اهل عرفان تأكيد كرده اند كه تأويلات آنها نه تنها با معناي ظاهري در تعارض 

.نبوده، بلكه با معناي ظاهري نيز قابل جمع است
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